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 نهى قرآن كريم از استفاده از اموال باطل

م بَينَْكُم بِالْبَاطِلِ إلِاَّ ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأكُْلُوا أَمْوَالكَُ

 1.أَن تَكُونَ تجَِارَةً عَن ترََاضٍ منِْكُمْ

نبايد اموال ديگران را از روى ناحق تصرف ! اى مؤمنين 

بلكه بايد معاملاتتان بر مبناى . كرده واستفاده نكنيد 

 .معاملات اسلامى باشد 

مسئله نان حلال در آوردن از مسايل مهم زندگى هر 

و عده زيادى از مردم در . خانواده اى است سرپرست 

اين مورد راه انحرافى رفته و از راههاى خلاف پول در 

 . گردند  آورند لذا سعادتمند نمى مى
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! اى مصادف : السلام به مصادف فرمود امام صادق عليه

تر  نان حلال درآوردن از شمشير زدن در راه خدا سخت

 2.است 

 ضررهاى اموال آلوده

-باشد بازار آلوده مى:كثيف وارد بازار شود  وقتى پول

دوطبقه پولدار وفقير -.رود اعتماد در معاملات ازبين مى

ها پر  زندان-رود آبروها از بين مى-.بوجودمى آيد

هاى قضائى  پرونده-پاشد ها از هم مى خانواده-شود مى

زلزله وقحطى وخشكسالى پديد -شود بيشتر مى

گر بازار كم فروشى كه در احاديث است كه ا.آيد مى

 .شود كنند خشكسالى مى

به صفوان شتردار فرمود شما همه  (ع)امام كاظم 

چرا شترهايت را به .كارهايت خوب است جز يك كار
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اى؟زيرا دوست دارى تا  دستگاه حكومت اجاره داده

اند آنقدر زنده  ستمارانى كه شترهايت را كرايه كرده

كه بقاء بمانند تا پول تورا پرداخت كنند و كسى 

 3!ستمكار را بخواهد جزو آنان است

و پولى كه از بابت اجاره شترهايش از ستمكاران 

 .گيرد اشكال شرعى دارد مى

هرگاه شخصى يك لقمه :فرمود( ص )  آقا رسول اللهّ

حرام بخورد و جزء بدنش شود تمام ملائكه آسمان 

 4.كنند وزمين لعنتش مى

نمازش  هركه لقمه حرامى بخورد تا چهل شب:وفرمود

شود وتا چهل روز دعايش مستجاب  قبول نمى

 5.گردد نمى
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خواهم  عرض كرد مى( ص) شخصى به رسول خدا

دعايم مستجاب شود چه كنم؟فرمود غدايت را حلال 

 6!وپاكيزه كن و حرام به شكم خودت داخل ننما

فرمود به عليه السلام  و خداوند به حضرت عيسى

ر ستمكاران بنى اسرائيل بگو درحالى كه مال حرام د

تصرف شماست مرا صدا نزنيد كه اگر مرا بخوانيد من 

 7.كنم شما را لعنت مى

به لشكر عمرسعد عليه السلام  آقا امام حسين

 8!شكمهايتان از حرام پر شده است:فرمود

 مصاديق اموال باطل

-ارث خوارى-غصب اموال-رشوه خوارى-رباخوارى

 -غش در معامله-احتكار-گرانفروشى-كم فروشى

فروش آلات -فروشىكودك -خودفروشى-قاچاق

-موسيقى وقمار وسى دى مستهجن وماهواره وغيره
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فروش كتابهاى گمراه كننده -دشمن فروش سلاح به

درآمد از راه رمالى وساحرى -عقيدتى يا اخلاقى

 وفالگيرى ودعانويسى وكهانت وغيره

معاملات انسان و درآمد انسان بايد از راه حلال باشد تا 

اثرات زيانبار درآمد حرام  ها و زندگى انسان از گرفتارى

 .مصون بماند 

 : آمده است 9088مسئله ( ره)در رساله امام

خريد و فروش : اول: در چند مورد معامله باطل است

عين نجس، مثل بول و غايط و مسكرات، بنابر اقوى در 

خريد و : دوم. بعضى و بنابر احتياط واجب در بعضى 

را اجازه  فروش مال غصبى، مگر آنكه صاحبش معامله

. خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست : سوم. كند 

معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، : چهارم

اى كه در آن  معامله: پنجم. مثل آلات قمار و موسيقى 



و حرام است غش در معامله، يعنى فروختن . ربا باشد 

 جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است در

نباشد و فروشنده هم به  صورتى كه آن چيز معلوم

خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه 

از . گويند  مخلوط كرده است، و اين عمل را غش مى

عليه و آله و سلم منقول است كه  پيغمبر اكرم صلى اللهّ

از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان : فرمودند

له نمايد، و غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حي

هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند سبحان 

بندد و او  برد و راه معاش او را مى بركت روزى او را مى

 . كند  را به خودش واگذار مى

يكى از مصاديق اكل : فرمود( ع)در روايتى امام صادق

مال به باطل، اين است كه انسان قرض كرده و با اينكه 



ند بدهى خود را بدهد ولى توا در مهلت مقررمى

 9.كند  دهد و در راه مصارف خود صرف مى نمى

مؤمنين ومؤمنات اگر بخواهند به سعادت برسند بايد از 

نبايد .خوردن هرگونه غذاى حرام ،خوددارى كنند

زيرا شكم انسان .بخاطر غذاى عالى،آلوده به حرام بشوند

اى است كه هزغذايى به او دادى اعتراض  به گونه

كندغذاى عالى  نان وسبزى بدهى اعتراض نمى.كند نمى

لذا علماى ما در مورد خوردن .دادى باز اعتراضى ندارد

 كردند  گيرى نمى ساده زيست بودند وسخت

 رغبتى امام به دنيا زهد و بى

در نجف اشرف :گويد يكى از ياران امام امت مى

روزهاى اول براى تهيه غذا ، يكى دوبار از امام پرسيدم 

« كنيد؟ شام چه ميل مى»و يا « خوريد؟ ناهار چه مى»كه 
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ظاهرا بار سوم بود كه امام . گفتند  و امام هم چيزى مى

 : با قاطعيت هميشگى فرمودند 

از اين به بعد ديگر راجع به غذا و شام و ناهار از من 

من هم . چيزى نپرسيد و هرچه خواستيد درست كنيد 

 !خورم مانند شما هرچه بود مى

لا نيز تا مدتى كه من در خدمت ايشان بودم اين و عم

شيوه را در زندگى داشتند و معمولا درمورد غذا و كم 

اگرچه در مورد . كردند  و كيف آن اظهار نظر نمى

نظافت و جهات بهداشت آن حساسيت خاصى 

 . 10داشتند

هرگز در خانه خود از : در حالات سيد قزوينى گفته اند 

مانند . خواست  كاران چيزى نمىخانواده و اولاد و خدمت

                                                

، از زبان رسولى  711، ص 9ج: اب پا به پاى آفت
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و اگر خانواده او . غذا در هنگام نهار وچاى وغيره 

مواظب غذا و احتياجات او نبودند ، او هرگزدرخواست 

كردند كه چيزى  اش فراموش مى كرد و اگر خانواده نمى

گفت  گذشت واو چيزى نمى به او بدهندشب وروز مى

.11 

كنيم به نوع غذا  علماى اين چنين بودند ماهم بايد تلاش

اهميت ندهيم تا اينكه براى غذاى خوب دچار آلودگى 

 .شويم

همچنين بايد اقتصاد ما سالم باشد تا مردم آلوده به مال 

 .حرام نشوند

اقتصاد آلوده مثل رواج رشوه خوارى، رانت خوارى، 

پولشويى، تقلب، كلاهبردارى، اختلاس وغيره باعث 

لت اجتماعى را بخطر ظلم به عده اى از مردم شده وعدا
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لذا در آيه شريفه مذكور مسلمانان را از اين . اندازد  مى

 . دارد  آلودگيها برحذر مى

 تأثيرات امور معنوى در سلامتى

. گذارد  يقينا غذا در روحيات انسان اثر مثبت و منفى مى

اگر از غذاى پاكيزه و حلال و طيب استفاده شود اثر 

وده و حرام استفاده مثبت و اگر از غذاى نجس و آل

همچنين . گذارد  شود، اثر منفى بر معنويات انسان مى

روزه گرفتن، با طهارت غذا خوردن، ذكر الهى بر زبان 

جارى نمودن، به فقرا كمك كردن در سلامتى انسان 

 . نمايند  هاى كليدى بازى مى نقش

 : به داستانى در اين زمينه توجه فرمائيد

 غذاى نجس

لاعلى معصومى همدانى به خانه يكى مرحوم آخوند م»

سر سفره . از محترمين جهت صرف غذا دعوت شد 



ميزبان متوجه شد كه مرحوم آخوند از خورش موجود 

از آنجا كه مرد پارسايى بود متوجه . خورد  در سفره نمى

شود كه احتمالاً اشكالى شرعى در تهيه اين خورش  مى

بيند كه  و مى كند ابتدا از خانواده خود سؤال مى. است 

رود،  سپس سراغ قصاب مى. اشكال از اين ناحيه نيست 

گويد كه اين گوشت را از شخصى خريده  قصاب مى

به ناچار سراغ فروشنده . است و خود ذبح ننموده است 

او . پرسد  رود و مسئله را از او مى گوشت به قصاب مى

 كند هاى را انكار مى ابتدا وجود هر گونه شبه

گويد ما گوسفند  شود مى ا اصرار مواجه مىاما وقتى ب

. چاقى داشتيم كه آن را در صحرا به جايى بسته بوديم 

بعد از چند ساعت كه سراغ او رفتيم ديديم كه حيوان از 

بس جست و خيز كرده طناب به گلويش پبچيده شده و 

 چون متحمل ضرر زيادى. او را خفه كرده است 



را بريده و به قصاب شديم تصميم گرفتيم كه سر او  مى

 . بفروشيم 

شنود خدمت مرحوم آخوند  ميزبان وقتى ماجرا را مى

آقا شما چطور شد كه از : پرسد رسيده و از ايشان مى

 خورش نخورديد؟ 

من ديدم كه در ظرف خورش : فرمايد مرحوم آخوند مى

 12«.نجاست وجود دارد 

 رباخوارى

وَذَرُوا ماَ بقَىَِ مِنَ الرِّبَا إِن    قُوا اللهّياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ

   فَإِن لَمْ تفَْعلَُوا فَأذَْنُوا بحِرَْبٍ مِنَ اللهّ« 915»كُنْتُم مؤُْمِنِينَ

وَرسَُولهِِ وَإِن تُبْتُمْ فَلكَُمْ رؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تظَْلمُِونَ ولَاَ 

 13«912»تُظْلمَُونَ
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ر مؤمنيد رباخوارى را رها از خدا بترسيد و اگ!اى مؤمنين

واگر رها نكنيد به جنگ باخدا و رسولش آماده .كنيد

نه ظلم كنيد .واگر توبه كنيداصل مال حلال است.شويد

 .ونه به ظلم راضى شويد

يكى از گناهان بزرگ،رباخوارى است كه آنقدر زشت 

است كه خداوند در آيه مذكور از آن به جنگ با خدا 

 .تعبير كرده است

يا ايها الذين آمنوا :فرمايد آل عمران مى798ه ودر آي

لعلكم تفلحون   لاتاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا اللهّ

 .واتقوا النار التى اعدت للكافرين

ايد چند برابر  ربا مخوريد،چيزى كه داده!اى مؤمنين

مستانيد وزياده نطلبيد و از مخالفت با خدا بترسيد شايد 

ه براى كفار آماده شده پرهيز رستگار شويد واز آتشى ك

 .كنيد



الربا ويربى   يمحق اللهّ:فرمايد ودر جاى ديگر مى

 14لايحبّ كل كفار اثيم   الصدقات واللهّ

كند ولى صدقات را  خداوند مال ربائى را بى بركت مى

نمايد وخداوند كافر گنه كار را دوست  چند برابر مى

 .ندارد

بار 10معادل  آنقدر ربا بد است كه در بعضى روايات

 .زنا با محارم است

و پيامبر خدا لعنت كرده خورنده ربا وخوراننده 

 15.وخريدار و فروشنده و نويسنده ودوشاهد ربا را

گفتندشخصى مدعى است كه ربا ( ع  )امام صادق به 

حضرت فرمود اگر خدا بمن !مانند شير مادر حلال است

 16!زنم قدرت بدهد گردنش را مى
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هرگاه دربين »: وسلم فرمود آله و يهعل الله رسول خدا صلى

امّتم ده خصلت ظاهرشود، خداوند سبحان آنها را به ده 

 ! دهد  چيز كيفر مى

 !   آنها كدامند يا رسول اللهّ: سؤال شد

هنگامى كه كم دعا كنند، بلا نازل شود، هنگامى : فرمود

كه صدقات راترك كنند، بيماريها زياد شود، هنگامى 

بميرند، هنگامى كه حاكم  يواناتكه زكات ندهند، ح

ظلم كند، باران قطع شود، هنگامى كه زنا زيادشود، 

زياد شوند،  رباخواران سكته هم زياد شود، هنگامى كه

زياد شود، هنگامى كه خلاف حكم الهى،  زلزله هم

حكم كنند، خداونددشمنانشان را مسلط كند، هنگامى 

به قتل  كه عهد وپيمان را نقض كنند، خداوندآنها را
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بگيرند،  مبتلا سازد، هنگامى كه وزنها وترازوها را كم

 17.خداوند سبحان آنها را به قحطى مبتلا سازد 

اگر معصيت در پنهانى انجام شود، فقط ضررش به 

رسد واگر در آشكارا انجام شودوكسى با او  مى صاحبش

 ". رسد  مردم ضرر مى مخالفت ننمايد، به همه

 (رض)از رساله امام امت  چند مسئله در باره ربا

دهد شرط كند كه  اگر كسى كه قرض مى 9951

دهد بگيرد،مثلا يك من گندم  زيادتر از مقدارى كه مى

سير بگيرد، يا ده  بدهد و شرط كند كه يك من و پنج

تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلكه 

اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد 

يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس 

دهد مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با 
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يك كبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او 

گيرد به طور  شرط كند كه چيزى را كه قرض مى

مخصوص پس دهد مثلا مقدارى طلاى نساخته به او 

ز هم ربا و بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد با

اين كه شرط كند خود  باشد ولى اگر بدون حرام مى

بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال 

 .ندارد بلكه مستحب است

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه  9954

قرض ربايى گرفته اگر چه كار حرامى كرده ولى اصل 

 .تصرف نمايد تواند در آن قرض صحيح است و مى

اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض  9958

ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن به 

 .آيد مال قرض گيرنده است دست مى

اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه بابت ربا  9959

گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب 



صدش بوده كه از لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى ق

اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن 

جايز نيست و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به 

حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با 

خرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر  اين پول مى

بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل 

 .اشدب مى

 :نكته مهمچند

يعنى پول را .توان بجاى رباخوارى،مضاربه نمود مى-7

به فردى بدهد تا با آن كار كند وهرچقدر سود كرد در 

 .سود شريك باشد

دهند اگر طبق  در ايران مى اسودى كه بانكه-9

ولی اينكه غير از .قراردادهاى شرعى باشد حلال است 

گويند پولتان را به ما بدهيد ما  گاهى افرادى مىنك،اب



زيرا براساس .اين ربا وحرام است.دهيم مى بيشتر سود

 .باشد قراردادهاى شرعى نمى

ربا بين زن و شوهر و ربا بين پدر و فرزندانش و ربا -1

 .گرفتن از كافر ،اشكال ندارد

 شرابخوارى

يَسْألَُونكََ عَنِ الخَْمرِْ وَالْمَيْسرِِ قُلْ فِيهاَ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافعُِ »

 18«لِلنَّاسِ وَإِثْمهُُماَ أَكْبرَُ مِن نفَْعهِِماَ 

پرسند بگو كه گناه  از تو درمورد شراب وقمار مى

زرگى در استفاده از اين دو است اگرچه منافعى هم ب

 .دارد ولى بدى آن از نفعش بيشتر است

                                                

972بقره 18
  



ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَْمرُْ وَالْمَيْسرُِ واَلاءَْنصَْابُ 

وَالاْءَزلْاَمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعلََّكُمْ 

 19«20»تفُْلحُِونَ

شراب وقمار وچوبهاى قمار وامثال آن پليد !مؤمنيناى 

وجزو كارهاى شيطانى است لذا از آنها دورى كنيد 

 .شايد رستگار شويد

مست كننده كه نه تنها دردين اسلام شراب مايعى است 

بلكه در همه اديان وبلكه از ديد همه اطباء مضر 

 .وضررآور تشخيص داده شده است

ن عقل آدمى بزرگترين ضرر شراب مختل كرد

عقلى كه شرافت انسان وبرترى اوبرساير .است

 .موجودات وابسته به آن است

                                                

20مائده 19
  



يكى از دانشمندان گفته است كه حتى مصرف كم 

تواند ضايعات مغزى بسيارى را سبب  الكل مى

ووقتى انسان از نوشيدن مقداركمى الكل،احساس .شود

داند كه به نابودى سلولهاى  كند نمى لذت وشادمانى مى

 .زى خود كمك كرده استمغ

به .آثار زيانبار شراب در جوامع مختلف قابل انكار نيست

 :بعضى از اين آثار اشاره مى شود

توان ريشه بسيارى از مفاسد غرب دانست  شراب را مى

در كشور ما بخاطر رعايت مسائل   كه بحمداللهّ

 .مذهبى،شرابخوارى در حد بسيار ضعيف واندكى است

توان به مواردى اشاره كرد كه  اماّ در تاريخ مى

 شرابخوارى باعث

وقتى هارون،خليفه .وقتل شده است نابودى وجنايات

عباسى،خواهرش عباسه را به عقد جعفربرمكى وزير 



مقتدر خود درآورد اورا از هرگونه تماس جنسى منع 

نمود وجعفرهم اطاعت كرد ولى عباسه نتوانست 

ر با نوشيدن برهوس خود غلبه كند وترتيبى داد تا جعف

وقتى .آنگاه با او عمل جنسى انجام داد.شراب مست شود

بعد از مدتها خبر به هارون رسيد،دستور كشتن 

جعفربرمكى وكندن ريشه برامكه در دستگاه خلافت 

ها از  وبه اين ترتيب ريشه برمكى.خودرا صادر نمود

 .قدرت وخلافت كنده شد

ه ايران جلال ويا وقتى مغولها به ايران حمله كردند،پادشا

الدين خوارزمشاه بدليل مستى نتوانست تصميم درستى 

 براى دفاع از كشور

بگيرد لذا كشور ايران به اشغال مغولها درآمد وتمدن 

 .اسلامى دچار آفت مخربى گرديد

رفت كشور ما از تاريكى  در زمان اميركبير كه مى

وگمراهى بدرآيد واز عقب ماندگى نجات 



اميركبير را ازناصرالدين شاه  ليابد،بدخواهان حكم قت

وباعث شدند كه .درحال مستى گرفتند واجرا نمودند

 .اميد نجات ايران برباد رود

درتاريخ ذكر شده كه افرادى بوده اند كه براثر مستى با 

 .اند محارم خود مثل خواهرخود زنا كرده

  آراسته با شكل مهيبى سر و بر را   ابليس شبى رفت به بالين جوانى 

  بايد بگزينى تويكى زين سه خطر را   گفتا كه منم مرگ واگر خواهى زنهار 

  يا بشكنى از خواهرِخود،سينه وسر را   يا آن پدر پيرخودت را بكشى زار 

  كزمرگ فتد لرزه به تن ضيغم نر را   لرزيد از اين بيم جوان برخود وجادشت 

  وشم زهلاك تونظر راتا آنكه بپ   ياخود زمى ناب كشى يك دو سه ساغر 

  هرگز نكنم تركِ ادب اين دونفررا   گفتا پدر وخواهر من هردوعزيزند 

  نوشم وباوى بكنم چاره شر را مى   دفعِ شر از خويش توان كرد لكن چوبه مِى 

  هم خواهر خودرا زد وهم كشت پدر را   جامى دو بنوشيد وچوشد خيره ز مستى 

 زين مايه شر حفظ كند نوعِ بشر را   وخداونداى كاش شود خشك بن تاك  

 «ايرج ميرزا»



دانشمندان تنها آثار زيانبار شرابخوارى را گريبانگير 

دانند بلكه به نسلهاى بعدى هم اين آثار  شرابخوار نمى

 .كند سرايت مى

دبيركل سازمان بين المللى مبارزه باالكل گفت كه 

آميزشى هشتاد درصد ديوانگان وچهل درصد بيماران 

ودكترى در آلمان .در نتيجه اعتياد به الكل بوده است

گفته است كه درب ميكده هارا ببنديد تا من درب نيمى 

 .از بيمارستانها وديوانه خانه هارا ببندم

  كه بز ماده را پرى خوانى   چنانت كند به نادانى مى 

 دارى؟ توزمستان طمع چه مى   مست نادم شود به هشيارى 

 :شرابخواردر روايتجايگاه 

هركه شراب بخورد روح ايمان :فرمود( ع  )امام صادق 

 20.از او خارج مى گردد

                                                

9/919كافى  20
  



مَنْ شرَِبَ الخَْمرَْ بعَْدَ ماَ حرََّمهََا اللَّهُ : (ص)قَالَ رسَوُلُ اللَّهِ 

عزََّ وَ جَلَّ عَلىَ لِسَانِى فلََيْسَ بِأهَْلٍ أَنْ يزَُوَّجَ إِذاَ خَطَبَ وَ لاَ 

يُشفََّعَ إِذاَ شفََعَ وَ لَا يصَُدَّقَ إِذاَ حدََّثَ وَ لَا يُوءتَْمَنَ عَلَى 

 21أَمَانةٍَ 

بعد از اينكه خداوند شراب را :فرمود (ص )ر خداپيامب

حرام كرد،اگر كسى شراب بخورد نبايد به او زن 

سخنش را تصديق .شفاعتش را قبول نكنيد.بدهيد

 .او را امين در امانتهاى خود قرار ندهيد.نكنيد

يُوءْتىَ شاَرِبُ الخَْمرِْ يوَْمَ :قَالَ عليه السلام  عَنْ أَبىِ جَعفْرٍَ

 22وجَهْهُُ مُدلَْعاً لِسَانهُُ يَسِيلُ لُعَابهُُ عَلىَ صَدرْهِِ  القِْيَامةَِ مُسْوَدّاً

روز قيامت شارب خمر با :فرمودعليه السلام  امام باقر

صورتى سياه ودرحالى كه زبانش بيرون افتاده وآب 

 .گردد اش سرازير است محشور مى دهانش بر سينه

                                                

129: ص  9: الكافى ج  21  

129: ص  9: الكافى ج  22
  



رِضَ وَ لاَ شَارِبُ الخَْمرِْ لَا يُعَادُ إِذاَ مَ:( ص) قَالَ رسَوُلُ اللَّهِ

 23جَنَازَةٌ وَ لَا تزَُكُّوهُ إِذَا شهَِدَ  يُشهَْدُ لهَُ

اگر شرابخوار مريض شد به :فرمود( ص) پيامبر خدا

اگر مرد در تشييعش حاضر .عيادتش نرويد

 .شهادتش را قبول نكنيد.نشويد

الخَْمرَْ وَ عَاصرِهََا وَ مُعْتصَرِهََا وَ  :(ص)لَعَنَ رسَُولُ اللَّهِ 

وَ مشُْترَِيهََا وَ سَاقِيهََا وَ آكِلَ ثَمَنهَِا وَ شَارِبهََا وَ حَامِلهَاَ  بَائِعهََا

 24وَ الْمحَْمُولةََ إلَِيهِْ 

در رابطه با نوشيدن شراب،ده دسته را (ص)پيامبراسلام

نشاند،آنكه درخت  كسيكه درخت آن را مى:لعن فرمود

گيرد وشراب  كند،كسيكه آب آنرا مى را آبيارى مى

نوشد،ساقى شراب  كسيكه شراب را مىسازد، مى

                                                

129: ص  9: الكافى ج  23  

125: ص  9: الكافى ج  24
  



 شود، ،آورنده شراب،كسيكه شراب بسويش آورده مى

وكسانيكه  خريدارشراب،مصرف كننده پول شراب

درخوردن وفشردن انگور شراب وفروختن وخريدن 

از پول فروش آن  وحمل آن دست دارند وكسيكه

 .استفاده مى كند،همه در گناه شريكند

مَنْ شرَِبَ النَّبِيذَ عَلَى أَنَّهُ : قَالَعليه السلام  عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ

حَلَالٌ خُلِّدَ فِی النَّارِ وَ مَنْ شرَِبهَُ عَلىَ أَنَّهُ حرََامٌ عذُِّبَ فیِ 

 25النَّارِ

هركه شراب را به عنوان اينكه :فرمود( ع  )امام صادق 

ماند وهركه به  حلال است بخورد در جهنم ابدى مى

 . شود ر جهنم عذاب مىعنوان اينكه حرام است بخورد د

يَا يوُنُسَ بْنَ ظبَْياَنَ أَبْلِغْ عَطِيَّةَ عَنِّى : (ع )قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّهُ مَنْ شرَِبَ جرُْعةًَ مِنْ خَمرٍْ لَعَنهَُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ وَ مَلَائِكَتهُُ 

                                                

125: ص  9: الكافى ج  25
  



رَ مِنهْاَ نزُِعَ رُوحُ وَ رسُُلهُُ وَ الْمُوءْمنُِونَ فَإِنْ شرَِبهَاَ حَتَّى يَسْكَ

 26...الْإِيمَانِ مِنْ جسََدِهِ

هركه يك جرعه شراب بنوشد :فرمود( ع  )امام صادق 

خداوند عز وجل وملائكه وپيامبران و مؤمنين همه لعنش 

كنند واگر آنقدر بخورد كه مست كند روح ايمان از 

 .گردد بدنش خارج مى

شرابخواران،تشنه :فرمود( ع  )امام صادق همچنين 

شوند و تشنه وارد جهنم  ميرند وتشنه محشور مى مى

 27.شوند مى

لاَ يَنَالُ شفََاعَتِى مَنِ اسْتخَفََّ بصِلََاتهِِ : (ص)قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  

وَ لَا يرَِدُ عَلَىَّ الحَْوْضَ لَا وَ اللَّهِ لاَ يَنَالُ شفََاعَتىِ مَنْ شرَِبَ 

 28ا وَ اللَّهِ الْمُسْكرَِ وَ لاَيرَِدُ علََیَّ الحَْوْضَ لَ

                                                

122: ص  9: الكافى ج  26  

400: ص  9: الكافى ج  27
  



كسى كه نمازش را سبك :فرمود( ص) پيامبر خدا

رسد و در حوض كوثر بر من  بشمارد شفاعتم به او نمى

شفاعتم به شرابخوار !به خدا قسم.شود  وارد نمى

شود  رسد وبر من در كنار حوض كوثر وارد نمى نمى

 .والله

مَنْ شرَِبَ مسُْكرِاً : قَالَعليه السلام  عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ

انحَْبَسَتْ صَلَاتهُُ أَرْبَعيِنَ يَوْماً وَ إنِْ مَاتَ فِى الْأَرْبَعيِنَ ماَتَ 

 29مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً فَإِنْ تَابَ تاَبَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ عَلَيهِْ 

هركه شراب بخورد نمازش تا :فرمود( ع  )امام صادق 

رود واگر در اين چهل روز بميرد،با  چهل روز بالا نمى

اش  ولى اگر توبه كند،خداوند توبه.رده استجاهليت م

 .نمايد را قبول مى

                                                                                    

400: ص  9: الكافى ج  28  
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كسيكه عمرش را در :فرمود( ع  )امام صادق 

شرابخوارى فنا كند مانند بت پرستان است وكسى كه از 

ترس خدا از شرابخوارى دست بردارد خداوند اورا 

 30.بهشت برده واز شراب بهشتى سيراب نمايد

عليه السلام  قَالَ ابْتَدأََنىِ أبَُو عبَْدِ اللَّهِ عَنِ الفْضَُيْلِ بْنِ يَسَارٍ

كُلُّ ( ص) يَوْماً مِنْ غَيرِْ أَنْ أسَْألَهَُ فقََالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ

مُسْكرٍِ حرََامٌ قَالَ قُلْتُ أصَْلحَكََ اللَّهُ كُلُّهُ حرََامٌ فقََالَ نعََمْ 

 31الجْرُْعةَُ مِنهُْ حَرَامٌ 

بدون ( ع  )امام صادق گويد روزى  فضيل بن يسار مى

فرمود هر مست ( ص) رسول خدا:مقدمه به من فرمود

پرسيدم همه جور ش يا هر .حرام است( شرابى)اى كننده

مقدارش حرام است؟فرمود حتى يك جرعه ان هم 

 .حرام است

                                                

404: ص  9: الكافى ج  30  

477: ص  9: الكافى ج  31
  



را به مجلس ( ع)وقتى متوكل دستور داد امام هادى»

شراب او بياورند وبه امام ابتدا اصرار برخوردن شراب 

وچون امتناع امام را ديد تكليف بر شعر گفتن نمود 

نمود،امام اشعارى را خواندند كه وضع مجلس را 

ض كرد واشك به چشمان نحس متوكل آمد .عو

ابيات امام بشرح .ودستور داد امام را با احترام برگردانند

  :زير است
  غلب الرجال فلم تنفعهم القلل   باتوا على قلل الاجبال تحرسهم 

  واسكنوا حفُراً يا بئس ما نزُلوا   واستنزلوا بعد عزٍ من معاقلهم 

  اين الاساور والتيجان والحلُل   ناداهم صارخٌ من بعد دفنهم 

  رب الاستار والكلُلمن دونها تض   اين الوجوه اللتى كانت منعمّة 

  تلك الوجوه عليها الدود تنتقل   فافصح القبر عنهم حين سائلهم 

  32واصبحوا اليوم من بعد الاكل قد اُكلوا   قدطال مااكلوا دهداً و قدشربوا 

ستمگران در قله هاى برفراز كوه با نگهبانانى نيرومند »

ولى با آمدن مرك اين كوه ها سودى .بسر مى بردند

 .راى آنان نداشتب

                                                

32 منتهى الامال
  



بعد از عزتى كه داشتند باغ مردنشان،به سوراخهايى 

 افتادند چه بد فرودآمدنى بود؟

وقتى آنها را داخل قبر گذاشتند،صدائى آمد كه 

 كجاست آن تخت ها وتاج ها ولباسها؟:

كجا هستند آن صورتهايى كه غرق در نعمت 

 وهميشه زير پرده ها وپشه بندها قرار داشتند؟.بودند

اگاه قبر با زبان فصيح از طرف اين مرده ها جواب ن

 !كرمها بر اين صورتها مى غلطند:داد

حالا خودشان .يك عمر طولانى خوردند وآشاميدند

 «.توسط كرمها خورده مى شوند

 بروجردى   ملاقات دبيركل با آية اللهّ

كنند كه دبيركل بين المللى مبارزه با الكل با آية  نقل مى

بروجردى ملاقات كرد وعلت حرمت العظمى   اللهّ



آقا فرمودند زيرا .شراب در اسلام را از ايشان پرسيد

شرافت انسان به عقلش است وشراب عقل را تعطيل 

 .نمايد كند ومختل مى مى

دبيركل خيلى از اين جمله خوشش آمد وگفت من با 

رؤساى مذاهب زيادى ملاقات كرده واين سوال را 

كامل به من جواب  نينام ولى هيچكدام اين چ كرده

 33.اند نداده

نقل شده كه يك دكترى در آلمان به مسئولين كشورش 

ها را تعطيل كنيد تا من  گفته بود شما شراب فروشى

 !ها را ببندم نصف تيمارستان

 ...ملعون است كسى كه

                                                

33 داستانهائى از زندگى علماء
  



فرمود ملعون است   در روايت است كه آقا رسول اللهّ

 34.اى بنشيند كه در آن شراب باشد كسى كه سر سفره

ودر سخن ديگرى فرمود كسى كه به خدا و قيامت 

اى كه در آن شراب نوشيده  ايمان دارد نبايد سر سفره

 35.شود بنشيند مى

خورند درحالى  بعضى از افراد شراب را براى معالجه مى

فرمود خداوند شفاى هيچ (   ع)امام صادق كه آقا 

  36.در شراب قرار نداده استمرضى را 

 

 

 

 

                                                

ئل الشيعه وسا 34  

  35مسالك شهيد ثانى باب اطعمه واشربه 

36 فروع كافى كتاب الاشربه باب من اضطر الى خمر
  



 عدم پرداخت خمس

خُمُسهَُ ولَِلرَّسُولِ     وَاعلَْمُوا أَنَّمَا غَنمِْتُم مِن شَیءٍْ فأََنَّ للهّ»

ذِي القْرُْبىَ وَالْيَتَامىَ وَالْمَساَكِينِ وَابْنِ السَّبيِلِ إنِ كُنتُمْ ولَِ

وَماَ أَنزْلَْناَ عَلىَ عَبْدِناَ يَوْمَ الفْرُْقاَنِ يَوْمَ الْتقََى    آمَنتُم بِاللهّ

 37. «47»عَلىَ كُلِّ شَیءٍْ قَدِيرٌ   الجَْمْعَانِ وَاللهّ

مد بايد يك پنجم را يعنى بدانيد كه از هرچه گيرتان آ

براى خدا وپيامبر وسادات ويتيمها ومساكين و در راه 

مادنه قرار دهيد اگر به خدا وقرآن و روز قيامت ايمان 

 .داريد كه خدا بر هر چيزى قادر است

اصل وجوب خمس فى الجملة از ضروريات اسلام »    

است و منكر آن كافر است و خلاصه اين كه خمس 

ى است كه در قرآن مجيد و روايات يكى از فرايض اله

مستفيضه به آن امر تأكيد شده و محل اتفاق همه شيعه 

                                                

47انفال  37
  



اماميه بلكه عموم مسلمين است اگرچه در بعضى 

خصوصيات آن از حيث مورد و مصرف،اختلاف وجود 

دارد و چنانچه كسى از پرداخت يك درهم يا كمتر 

ه و ذري(ص)امتناع كند در زمره ظالمين به پيامبر اكرم

باشد و از غاصبين حق آنها محسوب  آن حضرت مى

بلكه هركس خمس را حلال بداند از كافرين .شود مى

است و در هر صورت تا انكار شخص نسبت به اصل 

 38.توان حكم به كفر او كرد خمس محرز نشود نمى

شود اگر نپردازند  افرادى كه خمس بر آنها واجب مى 

واگر با پول  توانند در اموال خود تصرف كنند نمى

خمس نداده مواد غذائى بخرند و بخورند بعنوان حرام 

 .شود خوارى محسوب مى

مراد از زكات كه در آيات زيادى از قرآن آمده هم     

زيرا مراد از كات .زكات اصطلاحى وهم خمس است
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باشد چه حقوق مالى  پاك كردن مال از حقوق مالى مى

 .زكات باشد وچه خمس باشد

 

لعنت خدا و ملائكه و تمام مردم بر (:عج)امام زمان    

 39.كسى است كه از مال ما درهم حرامى بخورد

كسى كه مالش زياد باشد و حق آن (:عج)امام زمان    

را ادا نكند بدرستى كه مالش در روز قيامت مارهايى 

 40.زنند خواهند بود كه او را نيش مى

براى هيچ كس روا نيست چيزى از (:ع)امام باقر    

 41.خمس را خريدارى كند تا حق ما به ما برسد

                                                

 754ص81بحارج

39  

92ص29بحار ج 40  

115ص9وسايل ج 41
  



 كه شرائطى سختترين از: مىخوانيم ديگر حديث در

. است خمس تاركان وضعيّت دارند قيامت در مردم

.( 545 ص ،2 ج وسائل،)  

 

 فلا... عوننا الخمس ان»: فرمود السلام عليه رضا امام

 «عليه قدرتم ما دعاءنا انفسكم تحرموا ولا عناّ تزووه

 ما از را آن ماست به كمك خمس.( 334 ص ،01 ج وافى،)

.نشويد محروم ما دعاى از تا نكنيد دور  

 عليه صادق امام از ديگری حديث در: درآمد بودن گوارا

 باقی بدهد را ما خمس كس هر: خوانيم می السلام

«له يطيب و خمسنا يودّی». گواراست او برای درآمدش  

 

 و آمد السلام عليه باقر امام نزد شخصی: بهشت ضمانت-

 پدرم و من بر: فرمود امام پرداخت، را خود مال خمس

 ضمنت». كنيم ضمانت شما برای را بهشت كه است لازم

 اگر كه داريم حديث در/////«الجنّة ابی علی و علی لك

 حلال را خودتان لقمه بشود مستجاب دعايتان خواهيد می

 لقمه شود مستجاب دعايش خواهد می كس هر كنيد؛



 داده خمسش كه است ای لقمه حلال لقمه .بخورد حلال

.باشد شده داده زكاتش باشد، شده  

 كس هر: فرمايد مى تحريرالوسيله در خمينى امام

 و بيت اهل بر ستمگران جزء نپردازد را خمس از درهمى

 .شود مى اند كرده غصب را بزرگواران آن حق كه كسانى

.(334 ص ،0 ج تحريرالوسيله،)  

:ايه الله فاضل لنكرانی  

 و است اسلام ضروريات از الجملة فى خمس وجوب اصل»

 از يكى خمس كه اين خلاصه و است كافر آن منكر

 مستفيضه روايات و مجيد قرآن در كه است الهى فرايض

 بلكه اماميه شيعه همه اتفاق محل و شده تأكيد امر آن به

 از آن خصوصيات بعضى در اگرچه است مسلمين عموم

 كسى چنانچه و دارد وجود اختلاف مصرف، و مورد حيث

 زمره در كند امتناع كمتر يا درهم يك پرداخت از

 آن ذريه و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر به ظالمين

.  شود مى محسوب آنها حق غاصبين از و باشد مى حضرت

 در و است كافرين از بداند حلال را خمس هركس بلكه

 محرز خمس اصل به نسبت شخص انكار تا صورت هر



 آية المسائل جامع.)  كرد او كفر به حكم توان نمى نشود

.(071 ص ،9 ج فاضل،  اللهّ  

 اگر خمس ندهيم چند برابرش ضرر می كنيم

 و خشكی در مالی هيچ:فرمود السلام عليه صادق امام. 

 خمس يعنی. زكات ندادن بخاطر مگر نميشود تلف دريا

.زكات و  

 صَرفّ اختيارا الاخيار من ماله منَعََ مَن»: است روايت در. 

  ؛«اضطرارا الاشرار فی مالَهُ الله

 و مؤمنين به را پولش خودش اختيار با كسی اگر يعنی

 در اجبارا را مالش كه كند می كاری خداوند ندهد، خوبان

.دهد قرار فاسد افراد اختيار  

 خمس هنگام كهی بود شخص :حاج آقا قرائتی گفتند

 هايش بچه به و آورد خود همراه هم را هايش بچه دادن

 و كنم می حساب را درآمدم آيم می سال هر من گفت

 عليه زمان امام جانشين كه آقا اين به را آن درصد بيست

 بايد هستيد من فرزندان اگر شما دهم، می است السلام

.بكنيد را كار همين شديد بزرگ وقتی  



 

 موارد خمس

مهريه زن وهديه و ارث خمس ندارد وسرمايه و     

اى كه منبع درآمد است و  زمين كشاورزى ووسيله نقليه

 .خمس دارد...مغازه و پولى كه بر آن يكسال گذشته و

 در آن قسمت سه كه شود مى قسمت شش بر خمس

 و شود مى داده تقليد مرجع مجتهد به كبرى غيبت زمان

 مراجع اكثر كه است فقير سادات سهم هم قسمت سه

 با بايد و بدهد فقير سيد به شخص خود دهند نمى اجازه

  اللّه آية مثل بعضى و باشد تقليد مرجع هماهنگى

 شخص خود را سادات سهم كه اند داده اجازه سيستانى

.  بدهد فقير سيد به دهنده خمس  

 

 شده گرفته تعلق آن به خمس كه مالى با  انسان اگر

 فرش اگر همچنين و دارد اشكال آن در نماز بخرد لباس



 مال كردن حلال تا آنها در تصرف بخرد. . .  و خانه يا

. دارد اشكال  

 

:خمس به مبتلا موارد-9  

 پس درامد-شده مصرف درامد-سرمايه-هديه-ارث)

 و قرض-اندازشده پس وام-شده مصرف وام-شده انداز

 حق-بازنشستگی حقوق-صدقات-ديه-مهريه-طلب

-موونه-حرام به مخلوط حلال مال-مانده باقی اذوقه-بيمه

 صورموونه

 

 و گذشته چندسال اگر شخصی ماشين و اثاث و منزل

 يك چهارم يك بصورت است ان در خمس وجود احتمال

شود مصالحه بيستم يك يعنی پنجم  

 واثاثيّه اسباب و مسكونى منزل خمس:مكارم الله ايه)

 مصالحه شما با را( داريد اگر) سوارى وسيله و منزل،

 هاى بدهى محاسبه، را خود دارايى و اموال بقيّه. كرديم

 يا جا يك را باقيمانده خمس كرده، كسر را آن به مربوط

.فرماييد ارسال تدريج به  



 

 

 عدم پرداخت زكات

إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ لِلفْقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَلَيهْاَ »

   وَالْمُؤلََّفةَِ قُلُوبهُُمْ وفَِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفیِ سَبِيلِ اللهّ

 42«« 90»عَلِيمٌ حَكيِمٌ   وَاللهّ   هوَابْنِ السَّبِيلِ فرَِيضةًَ مِنَ اللّ

يعنى زكات براى فقرا،مساكين،كارگزان جمع آورى 

زكات ،مخارج هدايت كافران،آزاد كردن غلامان،اداى 

قرض قرضداران ودر راه خدا است و واجب بوده و 

 .باشد خداوند آگاه و حكيم مى

شود اگر نپردازند  افرادى كه زكات بر آنها واجب مى

نند در اموال خود تصرف كنند واگر با پول توا نمى

                                                

90توبه 42
  



زكات نداده مواد غذائى بخرند و بخورند بعنوان حرام 

 .شود خوارى محسوب مى

زكات سهمى از درآمد كسانى است كه گندم وجو     

و انگور وخرما وگوسفند وشتر وگاور وطلا ونقره با 

 .ها نوشته شده داشته باشند  شرايطى كه در رساله

زكات از نظر خداوند،يكى از علامتهاى  پرداخت    

 .ديندارى و شرط ضرورى ايمان شمرده شده است

الَّذِينَ هُمْ فیِ صَلاَتهِِمْ « 7»قَدْ أَفلَْحَ الْمؤُْمِنُونَ»    

وَالَّذيِنَ « 1»وَالَّذيِنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعرْضُِونَ« 9»خَاشِعُونَ

 43« «4»هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعلُِونَ

يعنى حقيقتا مؤمنين رستگارشدند آنانكه در نماز     

 .خاشع،از لغو دور و اهل زكات دادن هستند

                                                

7-4مؤمنون  43
  



 :ندادن زكات نشانه شرك است    

الذين لايؤتون الزكات و هم بالاخرة .و ويلٌ للمشركين»

 44«هم كافرون

دهند وقيامت را  يعنى واى بر مشزكين كه زكات نمى

 .قبول ندارند

 :باعث جلب رحمت الهى استپرداخت زكات     

وأََقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وأََطيِعُوا الرَّسُولَ لَعلََّكُمْ »    

 45« «89»ترُحَْمُونَ

نماز گذاشته و زكات داده واز پيامبر اطاعت كنيد     

 .شايد خدا بشما رحم نمايد

                                                

9-1فصلت  44  

 89نور

45  



 :ات يكى از وظايف حاكمان مؤمن استدادن زك    

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِی الاءْرَْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَواُ »    

عَاقِبةَُ     الزَّكَاةَ وأََمرَُوا بِالْمَعرُْوفِ وَنهََواْ عَنِ الْمنُكرَِ ولَلهّ

 46« «47»الْأُمُورِ

ماز اقامه يعنى آنان كه اگر به آنها حكومت بدهيم ن    

كرده وزكات داده و امر بمعروف ونهى از منكر 

 .گردد وعاقبت همه امور به خدا بر مى.نمايند مى

 :زكات در شريعت همه پيامبران الهى بوده است    

وَاذْكرُْ فِی الْكِتاَبِ إسِْماعِيلَ إِنَّهُ كاَنَ صَادقَِ الْوعَدِْ »    

يَأْمرُُ أهَْلهَُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَكاَنَ « 84»وَكاَنَ رسَُولاً نَّبِيّاً

 47«« 88»وَكاَنَ عنِدَ رَبِّهِ مرَضِْيّاً
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اش عمل  ياد كن در كتاب از اسماعيل كه به وعده    

اش را به نماز  كرد و پيامبر ورسول بود و خانواده مى

 .نمود وخدا از او راضى بود وزكات امر مى

وَيَعقُْوبَ نَافِلةًَ وكَُلاًّ جَعلَْنَا وَوهََبْناَ لهَُ إسِحَْاقَ  »    

وجََعَلْنَاهُمْ أئَِمَّةً يهَْدُونَ بِأَمرِْنَا وأََوحَْيْناَ إلَِيهِْمْ « 19»صَالحِِينَ

فِعْلَ الخَْيرَْاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإيِتَاءَ الزَّكَاةِ وكََانُوا لَنَا 

 48« «11»عَابِديِنَ

م اسحاق و يعقوب را و يعنى به ابراهيم،عطا كردي    

همه را صالح قرار داديم و پيوايان از طرف خود كرديم 

و به آنها وحى نموديم كه كارهاى خير ونماز و زكات 

 .كنند انجام دهند وآنها مارا عبادت مى

 :زكات يكى از راههاى امتحان مؤمنين است    
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عِندَهُ أجَرٌْ    ةٌ وأََنَّ اللهّوَاعلَْمُوا أَنَّماَ أمَْوَالُكُمْ وأَوَْلاَدكُُمْ فِتْنَ»

 49« «95»عَظِيمٌ

يعنى مال وفرزندان اسباب آزمايش هستند ودر نزد     

 .خدا پاداش عظيمى است

خداوند زكات وحقوق مالى الهى را پاك كردن      

خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تُطهَِّرهُُمْ وَتزَُكِّيهمِ »:ناميده است

 50« بهِاَ 

 .فتن صدقات آنهارا پاك وتصفيه نمابا گر
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 روايات

اى  فرمود ندا كنند كه( ص)رسول خدا    

 51.زكات اموالتان را بدهيد تا نمازتان قبول شود!مسلمين

خدا در قرآن زكات را با نماز آورده پس (:ع)امام باقر

د ولى زكات ندهد مثل اين است كه هركه نماز بخوان

 52.نماز نخوانده است

قسم به خدائى كه مخلوقات را خلق كرد (:ع)امام صادق

وبه آنها رزق داد هيچ مالى در خشكى ودر دريا از بين 

 53.رود مگر بواسطه ندادن زكات نمى

 موارد زكات
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به مقدار تقريبى « گندم،جو،خرما،انگور»چنانچه     

داشت كند بايد در آنجايى كه از آب بر كيلوگرم510

باران ورودخانه استفاده كرده يك دهم ودر آنجا كه از 

 .آب چاه استفاده نموده،يك بيستم را زكات بدهد

داردو دوازده ماه از « گوسفند،گاو،شتر»و چنانچه     

كنند وقتى به حد نصاب رسيدند  علف صحرا استفاده مى

 . بايد زكات آنها را بدهد

دارد اگر به حد نصاب رسيد « طلا،نقره»چنانچه و     

بايد زكات آن را كه در بيست مثقال طلا تقريبا نيم 

 .شود را بدهد مثقال مى

 مصارف زكات

توان در هشت مورد مصرف نمود  زكات را مى    

-1مسكين -9فقير-7:ونيازى به اجازه از مجتهد نيست

براى مسلمان كردن -4كارگزاران جمع آورى زكات 



در راه -1براى آزاد كردن غلام -9قرضداران -8فارك

در راه خيرمثل مسجد وبيمارستان وروضه -5ماندگان

 خوانى وكتابخانه وازدواج وغيره

او از پيامبر خواست كه دعا كند تا .ثعلبه مردى فقير بود»

پيامبر به او هشدار دادكه ثروت براى تو !ثروتمند شود

وپيامبر برايش دعا اماّ ثعلبه اصرار كرد .خطرناك است

وجزء دامداران طولى نكشيد كه ثعلبه ثروتمند شد.نمود

كم كم از نظرجا براى دامهاى او در مدينه .گرديد

مشكل پيدا شد لذا از پيامبر اجازه گرفت تا به خارج از 

 .مدينه برود

خود مشغول  او در خارج از مدينه به زياد كردن ثروت

نماينده اى نزد او فرستاد تا زكات (ص)وقتى پيامبر.بود

چرا :گوسفندان اورا بگيرد، ثعلبه امتناع كرد وگفت

سراغ افراد ديگر نمى رود وسراغ من (ص)پيامبر 

 فرستاده است؟



ناگاه آيه اى در باره .نماينده پيامبر بادست خالى برگشت

كه تقريباً از ..شداين امتناع ثعلبه وافرادى مانند اونازل 

وقتى اين حبر به ثعلبه .ارتداد ثعلبه خبر مى داد

رسيد،گوسفندان خودرا برداشت وبه مدينه آمد 

پيامبر !زكات آورده ام:وخدمت پيامبر رفت وگفت

ثعلبه با !من نمى توانم از تو زكات قبول كنم:فرمود

شنيدن اين مطلب شروع به عجز ولابه كرد ولى حضرت 

بعد از رحلت پيامبر،ثعلبه سراغ .ننمود زكات اورا قبول

ابوبكر .من زكات آورده ام:ابوبكر رفت وگفت

چون پيامبر زكات تورا قبول نكرد،منهم نمى :گفت

ثعلبه بعدداز مدتى باحسرت دادن .توانم قبول نمايم

 54«!زكات از دنيا رفت

 خوردن مال يتيم
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كه در .ن بزرگ ،خوردن مال يتيم استيكى از گناها

چندجاى قرآن از جمله در سوره فجر به اين گناه اشاره 

 كرده است

إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامىَ ظُلْماً إنَِّمَا يأَْكلُُونَ فِی »

 55« «70»بُطُونهِِمْ نَاراً وسََيصَلَْوْنَ سَعِيراً

خورند در  ال يتيمهارا مىآنان كه از روى ناحق و ستم ،م

خورند وبزودى وارد آتش  حقيقت آتش جهنم را مى

 .شوند مى

وَآتُوا الْيَتَامىَ أَمْوَالهَُمْ وَلاَ »:فرمايد در جاى ديگر مى

تَتَبَدَّلُوا الخَْبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تأَْكلُُوا أَمْوَالهَُمْ إلِىَ أَمْوَالكُِمْ 

 56« «9»إِنَّهُ كاَنَ حُوباً كَبِيراً
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مال ايتام را به آنها بدهيد ومال نادرست را با مال درست 

مخلوط ننمائيد و اموال آنهارا با اموال خود نخوريد كه 

 .گناهى بزرگ است

ولاتقربوا مال اليتيم الا :و درجاى ديگر فرموده است

 57بالتى هى احسن 

به مال يتيم نزديك شويد مگر براى كارى كه به صلاح  

 .يتيم باشد

 :در روايت هم نقل شده است

اوَْعَدَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ فىِ مَالِ الْيَتيِمِ : (ع )قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

بِعقُُوبَتيَْنِ إحِْدَاهُمَا عقُُوبةَُ الآخْرَِةِ النَّارُ وَ أَمَّا عقُُوبةَُ الدُّنْياَ 

كُوا مِنْ خَلفْهِِمْ فقََولْهُُ عزََّ وَ جَلَّ وَ لْيخَْشَ الَّذِينَ لَوْ ترََ
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ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيهِْمْ الآْيةََ يَعْنیِ لِيخَْشَ أَنْ أخَْلفُهَُ فىِ 

 58ذُرِّيَّتهِِ كَماَ صَنَعَ بهَِوءلَُاءِ الْيَتَامىَ 

خداوند در باره خورندگان مال :فرمود( ع  )امام صادق 

يتيم ،دو مجازات را وعده كرده است يكى در قيامت 

اما .ديگرى در دنيا.باشد كه آتش جهنم مىاست 

مجازات دنيوى در آيه شريفه آمده كه اينهايى كه مال 

يتيم خور هستند از اين بترسند كه بعد از خودشان همين 

بلا سر يتيمهاى خودشان بيايد وافرادى مال آنهارا 

 !بخورند

در معراج گروهى را ديدم :فرمود( ص)  آقا رسول اللهّ

شد و از پشتشان در  شكمشان مىكه آتش وارد
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از جبرئيل پرسيدم اينان چه كسانى هستند؟فرمود !آمد مى

 59.خوردند اينها در دنيا مال يتيم را بناحق مى

مراد از مال يتيم خورى يعنى مردى فوت كرده وچندتا 

يق ارث به آنها بچه باقى گذاشته است كه اموالى از طر

ها يا فرد  حالا دايى يا عمو يا مادر بچه.رسيده است

ديگرى با دوز وكلك قسمتى يا همه اموال يتيمهارا 

خداوند در قرآن به اين فرد وعده عذاب .كند تصرف مى

 .دردناك داده است

اى كه  مسئله مال يتيم آنقدر مهم است كه نبايد به خانه

صرف درمال يتيم يتيم درآن سهم دارد رفت زيرا ت

شود مگر اينكه رفتن به منزلى كه يتيم در آن  حساب مى

اى كه با مال يتيم تهيه شده  سهم دارد يا نشستن سرسفره

براى يتيم سودى دارد يا به مصلحت اوست وتشخيص 

اند  مصلحت را هم به عهده خود فرد متصرف گذاشته
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كه خودش تشخيص دهد من غذاى اين يتيم را دارم 

اى براى يتيم دارد؟مثلا در لرستان  آيا فايده خورم مى

رسم است كه وقتى در مجلس ترحيم شخصى حاضر 

دهند يعنى  خورند پرُسانه مى شوند وناهار يا شام مى مى

كنند اگر اين جورباشد كه  مبلغى پول نقد كمك مى

شود جبران شود غذا خوردن  خرجى كه از مال يتيم مى

ادى يتيم باشد يا هيچ اشكال ندارد ولى اگر به ضرر م

اى در اين غذا دادن نباشد نبايد انسان به منزل ايتام  فايده

 .برود

 دزدى

وَالسَّارقُِ وَالسَّارِقةَُ فَاقْطعَُوا أَيْدِيهَُماَ جزََاءً بِمَا كَسَباَ نَكاَلاً »

 60« «15»عزَِيزٌ حَكِيمٌ   وَاللهّ   مِنَ اللهّ
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زن دزد ومرد دزد را بعنوان نتيجه اعمالشان دست 

 .ومجازات الهى ببرُيد وخداوند قدرتمند وحكيم است

شود  از جمله گناهان كبيره كه به شكم هم مربوط مى

 .باشد دزدى اموال مردم يا دولت مى

فرمود كه دزد در هنگام دزدى ايمان   آقا رسول اللهّ

 61.ندارد

ال مسلمان چيزى هركس از م:فرمود( ع  )امام صادق و  

ونزد خدا .شود را كه نگاهداشته بدزدد دزد ناميده مى

 62.سارق است

شود  كند از الطاف الهى محروم مى فردى كه دزدى مى

زيرا تجاوز به اموال مردم باعث غضب الهى 

لذا اولياءخدا وبزرگان وخوبان هيچگاه به اين .گردد مى

                                                

  61 وسائل الشيعه

  62تهذیب



 كردند شدند وپاك زندگى مى گناهان ،آلوده نمى

وحاضر بودند از گرسنگى سنگ بر شكم ببندند ولى به 

 .اموال ديگران دست درازى ننمايند

اگر فردى مدتى دزدى كرده يا در نوجوانى دزدى 

كرده وحالا پشيمان است ومى خواهد توبه كند بايد 

ولازم نيست .حلاليت بطلبد يا آن اموال را پس بدهد

آن اموال مسئله دزدى را مطرح كند وبلكه غير مستقيم 

 .را برگرداند از از صاحبش رضايت بگيرد

دزدى انواع مختلفى دارد ازجمله به كسى كه وارد منزل 

گويند تا  برد دزد مى شود واموال آنهارا مى مردم مى

كسى كه كارمند بانك است وبا جعل اسناد مبالغى را 

دارد تا كسانى كه زمينهاى دولت را  براى خود بر مى

دهد  ن كسى كه مهريه زنش را نمىهمچني.فروشند  مى

دزد است وكسى كه قرض كرده وبا اينكه دارد پس 

كسى كه از پشت كنتور برق وآب .دهد دزد است نمى



كند از يك جهت برق  لوله وسيم كشيده ومصرف مى

كسى كه پول صندوق .كند دزدى وآب دزدى مى

 ...كميته امداد را برمى دارد دزد است و

 تجارت آلوده

بازاريانى كه كم فروشى يا گرانفروشى يا تقلب يا 

كنند و  احتكار وخيانت در وزن وپيمانه و امثال آن مى

پولهاى بدست آمده را خرج شكم خود وخانواده شان 

 .كنند نيز جزو حرام خوران هستند مى

اى را در مذمت كم فروشان بنام مطففين  خداوند سوره

وروايات فراوانى در مورد گناهان .ل كرده است،ناز

 :فروشندگان متخلف وجود دارد از جمله

كسيكه در معامله با مسلمانان :فرمود( ص)  آقا رسول اللهّ

خيانت كند از ما نيست وروز قيامت با يهود محشور 



شود وخداوند بركت را از روزيش برمى دارد و  مى

 63.معيشتش را خراب كرده بخودش وامى گذارد

فرمود كه از جمله ( ع  )امام صادق در يك روايت 

اموال حرام،اجرت زنهاى بدكار و پولى كه از فروش 

شراب وسگ ومردار بدست آورده و رشوه كه قاضى 

گيرد تا بنفع رشوه دهنده حكم دهد ومزد كاهنان  مى

 64.وساحران همه اينها مال حرام هستند

 .درمورد رشوه چند روايت نقل كنم

خدا رشوه دهنده و رشوه :فرمود( ص)  اللهّ آقا رسول

 65.گيرنده و دلال رشوه را لعنت كند

                                                

  63مكاسب محرمه 
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از رشوه بپرهيزيد كه حقيقت آن كفر است و :وفرمود

 66.صاحب رشوه بوى بهشت را استشمام نخواهد كرد

هاى نزديكى قيامت  در حديث نبوى آمده كه از نشانه

اين است كه رشوه را به عنوان هديه حلال خواهند 

 67!ساخت

خوردن مردار وگوشت حيوانات ذبح نشده وحرام 

 گوشت

أهُِلَّ لِغَيرِْ حرُِّمَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالدَّمُ ولَحَْمُ الخِْنزِْيرِ وَماَ »

بهِِ وَالْمُنخَْنقِةَُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُترََدِّيةَُ وَالنَّطِيحةَُ وَماَ أكََلَ    اللهّ

السَّبْعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذبُِحَ عَلَى النُّصُبِ وأََن تَسْتقَْسمُِوا 

 68«بِالاْءَزلْاَمِ ذلكُِمْ فِسقٌْ 
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وگوشت خوك  حرام است خوردن مردار وخون

وهرچه موقع كشتنش نام خدا برده نشده وحيوانى كه 

خفه شده يا باسنگ كشته شده يا از بلندى درچاه افتاده 

باشد يا بوسيله شاخ زدن حيوان ديگر مرده باشد يا 

اى آن را پاره كرده يا از آن خورده باستثناى آن  درنده

حيوانى كه ذبح شرعى شده يا روى سنگهاى مخصوص 

اينها همه فسق .ه وحرام است تقسيم تيرقمارذبح شد

 .شود حساب مى

در اسلام خوردن گوشت حيوانات گوشتخوار حرام 

وخوردن گوشت اكثر حيوانات علفخوار همانند 

از .گوسفند وگاو شتر،آهو وبزكوهى حلال است

پرندگان هم همه انواع مرغ وگنشگ وكبوتر حلال 

 .است 

 (ع  )امام صادق كه در كتاب امالى و كافى روايتى است 
فرمود علت حرمت گوشت مردار آنست بدن را ضعيف 



وجسم را لاغر و نيرو را سست ونسل را قطع كرده باعث 

 .شود مرگ ناگهانى مى

روايت شده كه ( ع  )امام صادق در تفسير عياشى از 

عطش شديد وشبيه به )خوردن خون باعث مرض كلب

و قساوت قلب و كم شدن مهربانى وترحم (جنون

خورد از كشتن والدين يا  دو كسى كه خون مىشو مى

 .خويشاوندان ودوستان باكى ندارد

در فرهنگ لاروس آمده كه كشورهائى كه مردمش 

كنند اغلب دچار بيمارى  گوشت خوك مصرف مى

شوند ولى  مى( كرم تنيا وكرم كدو)لادررى

 .دركشورهاى اسلامى از اين بيمارى خبرى نيست

هها نوع ديگر حرامخوارى غير از مواردى كه ذكر شد د

در بين افراد وجود دارد از جمله درآمدهايى كه از 

 :آيد هاى زير بدست مى راه



 فالگيرى ورمالى -7

فروش كتابهاو محصولات ضد فرهنگى مستهجن و -9

 مخالف دين وفاسد كننده اخلاق 

كمك به خلاف مثل دلالى در كارهاى خلاف -1

 وازم سرقتى و غيرهفروش ل همانند كمك به

 فروش مواد مخدر وقاچاق -4

 فروش اسناد جعلى دولتى -8

 خوانندگى حرام -9

فعاليت در هر كارى كه خلاف قانون يا شرع است -1

 كه درآمدهاى

حاصله بعنوان پول كثيف ناميده شده واستفاده از آن 

 .حرام است



 

 مال حرام چند داستان از

 باطن آلوده قهوه

 : قدس سره فرمودند یهمدان یمرحوم آخوند ملاعل

 نيرسم و عادتش ا یهمدان ینقليآخوند ملا حس مرحوم

فنجان  كيطلاب،  انيبود كه بعد از بحث و درس آقا

 . كردند یم ليقهوه م

آورده بودند  فيتشر سيتدر يروز كه برا كي

هست  یميامروز بعد از مباحثه، مجلس ترح: فرمودند

  .شود یقهوه در آنجا صرف م. ميبرو ديكه با

 .درست كردن قهوه زحمت نكشند يبرا انيآقا

از طلاب  یبا جمع یآن عالم ربان. تمام شده بود مباحثه

 یوقت. حركت كردند ميشركت در مجلس ترح يبرا

معظم له . قهوه آوردند شانيوارد شدند برا شانيكه ا

 .اشاره كردند كه قهوه را ببرند

 



اطلاع  -كه مراقب اعمال استاد بودند – شانيا شاگردان

خودشان فرموده بودند  ینقليداشتند كه ملاحس

شود، در صددد بر  یقهوه صرف م م،يدرمجلس ترح

 .ندينما یتا موضوع را بررس نديآ یم

 

را كه خرج  یكنند پول یاز صاحب مجلس سوال م اول

 . نه ايمجلس صرف كرده است خمسش را داده  نيا

بعداً . نبوده است يرادياز طرف پول اشود  یم معلوم

درست كردن قهوه  يكه متصد یشود كس یروشن م

قطره خون از  كيبوده، در هنگام درست كردن قهوه 

كه مبادا  نيا يقهوه افتاده است و برا انيدماغش م

به  يبه ما ضرر زد ديصاحب مجلس به او بگو

 .صاحبخانه اطلاع نداده است

 

 غذاي حرام



را  درچه اي  طلاب و ساير مردم علامهدر يكی از شبها 

هر چه اصرار . در حالتی غير عادي مشاهده كردند 

 .كردند كه كار يا كمكی بكنند ايشان قبول نمی كرد 

كم كم  اطرافيان نگران شده و از فرزند ايشان می 

 .خواهند كه ماجرا را پيگيري كند 

 :ايشان هم فرداي آن شب  از پدر می پرسد 

يماري شما چه بوده كه همه قضيه ديشب و ب! پدر» 

 «طلاب را نگران و پريشان كرده است؟

علامه درحالی كه عصبانی به نظر می رسيد، با لحنی تند 

ديشب می خواستند مرا به جهنم » : و غضب آلود گفت

می . ديشب می خواستند مرا بيچاره كنند. بفرستند

می خواستند . خواستند همه هستی ام را به باد دهند

 «.نندنابودم ك

علامه چنان خشم آلود و با صداي بلند سخن می گفت 

چه كسی؟ » : كه هر چه فرزند می خواست سؤال كند

 . اما آقا اصلاً مهلت نمی داد« كدام افراد؟



فعلاً مطالعه دارم و بايد به درس بعد » : سرانجام گفت

فعلاً بس است و وقت ندارم، اين زمان »: يعنی« .بروم

 «.بگذار تا وقت ديگر

فرزند ) يكی دو روز كه از ماجرا گذشت و سيدابوالعلی 

از كم و كيف ماجرا آگاه شد، براي طلاب ( ايشان 

 : چنين شرح داد

فلان بازرگان متمول اصفهان، ماهها و بلكه بيش از يك 

سال مرتب به مسجد آقا می آمد و اظهار ارادت می 

كه شايد  –كرد و مرتب به دست بوسی آقا نائل می شد 

 –م بدون نظر و از روي حقيقت بوده است؛ والله اعلم ه

او در طول اين ايام، مرتب از آقا دعوت و تقاضا می 

شبی را لطف بفرماييد و منزل ما را براي چند » : كرد كه

 «.دقيقه اي نورانی و مزين كنيد

آقا از شدت اصرار و التماس او و وساطت چند نفر از 

هميشه جواب رد علماء شرعی نمی دانست كه براي 

 .دهد



 «.باشد تا وقت مناسب»: فقط می گفت 

از قضا، شبی آقا به او وعده داد و طبق قرار هم به منزل 

آن بازرگان رفت؛ اما به محض ورود و نشستن، سفره 

قرار نبود كه شام در منزل »: شام را گسترده ديده، گفت

شما باشم و من عجله دارم و می خواهم براي مطالعه 

 «.ودتر برومهرچه ز

 

اما بازرگان از فرصت استفاده كرد و سريع شام را 

 . حاضر كرد

آقا هم طبق معمول همه شب ها مختصري شام ميل 

اما پس از صرف شام و مختصري صحبتهاي . فرمود

متفرقه و گفت و شنود و چند سؤال شرعی، بازرگان 

آقا، هر چند كه »: قباله اي را جلوي آقا گذاشت و گفت

شود، ولی عنايت بفرماييد و اين قباله را  زحمت می

 «.امضاء و ممهور به مهر مبارك كنيد

آقا وقتی قباله را خواهند، ديد كه در آن، مطلب خلاف 

آن مرد . شرع نوشته شده و به فتواي آقا حرام بوده است



با دادن آن شام می خواست از وجود آقا و امضاء و مهر 

 . او سوء استفاده كند

راي آقا كاملاً روشن شد و ايشان ديگر اين مطلب ب

: پس فرياد زد. حاضر نشد كه حتی يك لحظه تأمل كند

چرا مرا دعوت كرديد؟ چرا زقوم به گلوي من »

ريختيد؟ چرا ميخواهيد مرا به جهنم بفرستيد؟ چرا؟ 

 «...چرا؟

 

مرحوم علامه در طول زندگی اش، از اوان طلبگی در 

در نجف و سپس  اصفهان تا دوران تحصيل و تدريس

در حدود چهل سال تدريس و حتی در زمان مرجعيت، 

چندين بار مشابه همين اتفاق برايش پيش آمد؛ اما او 

بلافاصله و پس از آگاهی از احتمال حرام بودن آن، به 

هر شكل غذا رابرگردانده و نگذاشته بود كه جوف 

بدنش شود و آثار منفی غذاي حرام، در روح و جسم او 

تقريباً همه آن اتفاقها يك نكته را می . ارداثر بگذ



رسانند و آن اين است كه علامه نمی خواست غذاي 

 .حرام به بدنش وارد شود

 

 !امام زمان محروم شد داريبخاطر لقمه حرام از د

نفر  كي ،یسادات محترم شاه چراغ انيدامغان در م در

بود، كه هم  یطاهر شاه چراغ ديعارف وارسته به نام س

نسبت به امام  يیدايواعظ و هم شاعر بوده و به عشق و ش

را (عج)او چهل بار امام زمان .شهرت داشت(عج)عصر

مطلب را در  نيكرده بود، و ا ارتيدر عالم خواب ز

رابطه او  یوقت كي یول.نموده بود انيخود ب يباياشعار ز

كه هر  نيقطع شد كه با ا يبه گونه ا(عج)با امام عصر

 داريبار آن حضرت را در عالم خواب د كينجاه روز پ

 داريسال گذشت و به سعادت د كيكرد،  یم

جانكاهش از فراق آن  اديناراحت شده و فر اريبس.دينرس

كه  وختس یحضرت، بلند بود، همواره از عمق جان م

ها و ناله ها  هيشده، از ته دل گر قيچرا از او سلب توف



فراق، در عالم خواب به سال  كيپس از  نكهيكرد تا ا

آقا :عرض كرد د،يگرد ليآن بزرگوار نا ارتيسعادت ز

است از فراقت جان  كيمن كه سوختم، و نزد!جان

و با من قطع  ،يديبسپارم، چه شد كه ناگهان از من بر

در (ع)امام!قربانت گردم ست؟يرازش چ ؟يرابطه كرد

چرا به هر !طاهر ديّس يا»: مضمون فرمود نيپاسخ او به ا

به خانه  ؟تويخور یم يیاز هر غذا ؟چرايرو یم یمنزل

مشكل داشت و حرام بود، از آن  شيكه غذا یرفت یكس

من از تو شد، سرانجام تا  يیاش جدا جهينت ،يخورد

رفته را به  ستو آب از د يكرد يسال پاك ساز كي

 !يديبه مقصود رس جهيو در نت يخود باز گرداند يجو

 

 از انگور نخورد؟ يالله حائر هيچرا ا

 خيالله حاج ش تيقم مرحوم آ هيحوزه علم مؤسس

 یربّان ياز علما(هـ ق 7188 یمتوفّ) يحائر ميعبدالكر

ممتاز  اريباطن، بس ينفس و صفا بيو در تهذ ع،يتش



وارد آن  یبا چند نفر به دعوت صاحب باغ يبود، روز

به انگور  یها علاقه خاص وهيم انيباغ شد، او در م

انگور را  يو خوشه ها دكه وارد باغ ش یداشت، وقت

 گاهيبا همراهان در جاكرد،  شترياحساس علاقه ب د،يد

پر از انگور  یظرف د،يانگور طلب يباغ نشستند و مقدار

او از آن انگور نخورد،  یول.آوردند و كنار او نهادند

 یچرا نم: حاضران تعجّب كردند، و عرض كردند

چرا؟شما :عرض كردند« ندارم ليم»: فرمود ؟اويخور

 ليم يآر:فرمود. يبه انگور علاقمند بود یليكه خ

ندارم حاضران با اصرار  لياكنون م یداشتم، ول

در  يالله حائر تيست؟آيچ یدگرگون نيراز ا:دنديپرس

 وهيو آب و ش نيهنگام پس از پرس و جو از زم نيا

كه همه اش از راه حلال  افتيدر... صاحب باغ و

به انگور  لشيدانست كه راز عدم م ینم یول.است

 يانگورها دميدمن »: گاه باغبان آمد و گفت ست؟نايچ

است،  نيرينشده، بلكه ترش و ش نيريباغ هنوز ش نيا



و  دميچ نيريرفتم از باغ او انگور ش هيناچار به باغ همسا

 نيبه ا« .رميكه بعداً از او اجازه بگ تين نيآوردم، به ا

بر  يائرالله ح تيكه آ دنديمعماّ حل شد، و فهم بيترت

 تيو معنو رتياز بص يبه مرحله ا یاله قاتياثر توف

شبهه  ايكه خداوند او را از خوردن مال حرام  دهيرس

 .ناك مصون داشته است

 

 !ديا یتعفن م ياز غذا بو

 يجعفر یفوق، در مورد استاد محمد تق يماجرا رينظ

 يرا برا شانيرخ داد، اواخر عمر ا(ش 7111 يمتوفّا)

از دوستان فرزندش  یكيدرمان به نروژ بردند، در آنجا 

شام به خانه خود  ياستاد را برا ،يا جعفردكتر غلامرض

دعوت كرد، استاد با همراهان به خانه او رفتند، هنگام 

هر چه اصرار  د،يآ یتعفّن م يبو گفتغذا، استاد 

كردند از غذا نخورد، سرانجام از آنجا خارج شدند، 

با دوستش تماس  يصبح روز بعد دكتر غلامرضا جعفر



خوشحالم :فتدوستش گ.كرد یگرفت ومعذرت خواه

من هر  راياز آن غذا نخورد، ز يكه استاد جعفر نياز ا

به  دمنكر دايپ یچه تلاش كردم مرغ ذبح شده اسلام

 اريبس یاستفاده كردم، ول یمعمول يناچار از مرغ ها

 یول. دهم یناراحت بودم كه مرغ نجس به استاد م

 !اكنون خوشحالم كه استاد از آن نخورد

 

 !مقايسه غذاي امام خمينی با پاپ

 نيبه اسم آبگوشت بود و ا یرانيا يغذا كيناهار امام 

هم از آن  گرانيبود كه در آن روز ظهر، د يیهمان غذا

 يا¬بر سر سفره ینيالله خم تيآ. كردند ¬یاستفاده م

 شانيهمسر، پسر، عروس و نوه ها شانياز ا ريكه به غ

بودند، نشسته و بعد از به زبان آوردن نام خدا مقدار 

هفت  قاًيدق شانيامدت ناهار خوردن . دندغذا خور یكم

بود و بعد بلافاصله به اتاق كارشان  هيو چهل ثان قهيدق

بار موفق شدم ناهار  كي شيمن دو سال پ. رفتند



 يیمجموعه غذاها. نميرا هم به چشم بب« پاپ»خوردن 

به  يزيم يبودند، بر رو دهيتدارك د شانيا يكه برا

. شده بود دهيمتر چ مينطول دوازده متر و به عرض دو و 

نباشد و  زيم نيا ينبود كه بر رو يیايتاليا ينوع غذا چيه

ناهار  يیبه تنها زيم نيآن وقت حضرت پاپ بر سر ا

 كي شانيمدت ناهار خوردن ا. كردند- ليخود را م

آن  شان،يا يغذا یبود و بعد باق قهيساعت و پنجاه دق

 !شد ¬یمعدوم م یبه كل دم،يطور كه من فهم

 
 


